
� 

 

  از محيط كار تا اتاق خواباز محيط كار تا اتاق خواباز محيط كار تا اتاق خواباز محيط كار تا اتاق خواب    استحمار بشريتاستحمار بشريتاستحمار بشريتاستحمار بشريتچراغ هفدهم ـ 
  

پيـروان  ازنگـاه انديشـة سياسـي غالـب در جهـان غـرب ـ و طبعـا،         در مقالات قبـل گفتـيم كـه    

ايـدئولوژيك نبـودن آن نظـام    : ـ شرط مشـروع بـودن يـك نظـام سياسـي، دو چيـز اسـت         داخلي آنها

  .سياسي، و مقبوليت داشتن آن در نزد اكثريت مردم

محـال اسـت بـدون    ـ ثابـت كـرديم كـه      ايـدئولوژيك نبـودن  درخصـوص شـرط اول ـ يعنـي     

چيـزي ازجـنس ايـدئولوژي، بتـوان بـراي بهتـر بـودن يـك نظـام سياسـي، اسـتدلال            فرض گرفتن  پيش

توانـد اسـتدلال    اگـر كسـي واقعـا ايـدئولوژي را كنـار بگـذارد، حتـي نمـي        بنـابراين  . منطقي ارائه كرد

هـاي ليبـرال نيـز ـ بـرخلاف ادعـايي        همـين دليـل، نظـام    به. تر است يا دموكراسيكند كه ديكتاتوري به

آنهـا نيـز ايـدئولوژي پنهـاني دارنـد كـه هرگـاه        . وجه خالي از ايـدئولوژي نيسـتند   هيچ  كنند ـ به  كه مي

  .كنند لازم ببينند، حتي به زور سرنيزه از آن پاسداري مي

ايـن شـرط نيـز    هـا بـا    برخـورد ليبـرال  م كـه  ـ هم، گفتـي   مقبوليتدرخصوص شرط دوم ـ يعني  

تـر سـعي كننـد كـه بـراي توجيـه ايـن         آنهـا هرچـه بـيش   ، رو از ايـن . برخورديست كاملا ايدئولوژيك

فـارغ  كوشـند   مـي بنـابراين،  . شـود  آشـكار مـي  تـر    شرط، دليل منطقي بياورند، ايدئولوژي پنهانشان بيش

امـا و صـد   . عمـومي بـراي خـود كسـب كننـد     ، در عمـل، نـوعي مقبوليـت    از هرگونه استدلال منطقي

جـايي منتهـي خواهـد     همـان   اما، كه تلاش براي كسب مقبوليت، فارغ از هرگونـه اسـتدلال منطقـي، بـه    

  .گذارند مي »استحمار«را  برخي از متفكران معاصر نام آنشد كه 

 ازنظـر تـاريخي، پيشـرفت تمـدن    : گفـت  مـي  »اسـتحمار «در توضـيح   ،»شـريعتي  عليدكتر مرحوم«

ــين اندر دورغــرب،  ــردهو  )فئوداليســم(داري  زم ــدهداري،  ب ــه مرهــون پدي  »اســتثمار«آن   ايســت كــه ب

خـود   سـتثمار وقتـي شـكل تـاريخي جديـدي بـه      ا. كشـي انسـان از انسـان    يعني بهرهاستثمار . گويند مي

 ـ. هـا  هـا از ملـت   كشـي ملـت   بهـره يـا همـان    »اسـتعمار «نام  بهوجود آمد  ديگري به ةپديدگرفت،  ا در ام

كشـي   را بهـره  آندرواقـع بايـد   ماركسيسـم كـه   يكـي،  : با دو پديـدة ديگـر مواجـه شـديم    مدرن دوران 

را  داري كــه بايــد آن يــا همــان ســرمايه مزكاپيتــاليديگــري، و گذاشــت؛ هــا نــام  هــا از انســان دولــت

   .ها ناميد دارها از انسان كشي سرمايه هرهب

ـ   »خروشـچف نيكيتا«ي از در يـك مصـاحبة مطبوعـاتي، خبرنگـار    گوينـد،   مي

نظـر شـما    بـه : ــ پرسـيد  » اسـتالين  ژوزف«پس از  ،شوروي جماهير اتحادرهبر مشهور 
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كشـي   بهـره : گفـت خروشـچف  اسـتوار اسـت؟   اي  پايـه   داري بـر چـه   اقتصاد سرمايه

اقتصـاد سوسياليسـتي چطـور؟ خروشـچف پاسـخ      : خبرنگـار پرسـيد  . انسان از انسان

ــره: داد ــس  :خبرنگــار پرســيد. كشــي انســان از انســان به ــام پ ــن دو نظ ــاوت اي تف

جــاي  ،در ايــن دو نظــامتفــاوتش ايــن اســت كــه  :گفــتاقتصــادي در چيســت؟ 

هـا از   اي از انسـان  دسـته داري،  نظـام سـرمايه  در . اسـت  ها با هم عـوض شـده   انسان

در سوسـياليزم، جـاي ايـن دو دسـته بـا هـم       كننـد و   كشـي مـي   بهـره اي ديگر  دسته

  !!!شود ميعوض 

واقعيـت  : گفـت  مـي  داري هـاي سـرمايه   ك زنـدگي حـاكم در نظـام   سـب در توضيح سپس تي شريع

اســتعمار «و  »هــا اســتثمار انســان«خــود، بعــد از  پيشــرفت اقتصــاديبــراي  تمــدن غــرباينســت كــه 

كـه   يعنـي خـر كـردن؛ يعنـي تـلاش بـراي ايـن        »استحمار«. رو آورده است »استحمار بشر«، به »ها ملت

   .باشند) حمار(=  الاغچون  ها هم انسان

تعبيـري كـه   رسـد   نظـر مـي   شـريعتي در بيـان ايـن مطلـب، بـه      آلـود مرحـوم   سواي از لحن طنـز 

طـور كـه    همـان  .داردبـه موضـوع مهمـي اشـاره     ـ   »اسـتحمار «كنـد ـ يعنـي     شريعتي از آن استفاده مي

هرگونـه   حـذف بـر    مبتنـي  ،از يـك طـرف  دموكراسـي،   ليبـرال هـاي   در نظاممشروعيت مورد نظر گفتيم، 

مبتنـي   ،اسـت، و از طـرف ديگـر   ـ   بشـر و خوشـبختي  سـعادت  حـذف مفهـوم   ـ و درنتيجه،   بيني جهان

وقتـي قـرار باشـد كـه اجـازه      : خـب شـما بگوييـد   . در زندگيسـت  هـا  جلب عملي رضـايت انسـان  بر 

فكـر كنـد، و درعـين حـال، بكوشـيم       معنـاي حقيقـي خوشـبختي   و  »فلسفة زندگي«ندهيم كسي دربارة 

و گـول زدن او  » خـر كـردن  «كـاري غيـر از    رطريق ممكن، رضـايت او را جلـب كنـيم، آيـا بـه     تا از ه

، امكـان بحـث منطقـي دربـارة سـعادت و خوشـبختي را       زدايـي  ايـدئولوژي  نام  بهوقتي مشغول هستيم؟ 

اي،  و ترفنـدهاي رسـانه   ،تبليغـاتي هـاي   تربيتـي، حيلـه  هـاي   با انـواع روش گيريم و سپس  از ديگران مي

خـر كـردن و   كـاري جـز    وجـود بيـاوريم، چـه    بـه كنـيم بـراي او در عمـل نـوعي رضـايت       سعي مـي 

   ايم؟ او انجام داده استحمار

، اهميــت جلــب رضــايت افكــار عمــوميدموكراســي در غــرب،  هــاي ليبــرال بــراي نظــام! بلــه

 ـ  را بـه » فلسـفة زنـدگي  «كه كسي پاي مفاهيمي همچـون   شرط آن اي دارد اما به ويژه  ،يعنـي . دميـان نكش

انسـان چيسـت؟ خـالقش    «كـه معلـوم كنـيم     دنبال جلب رضايت افكـار عمـومي باشـيم، بـدون ايـن      به
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رود؟ ســعادت و خوشــبختي حقيقــي او در گــرو  ؟ بــه كجــا مــي كيســت؟ از كجــا آمــده؟ چــرا آمــده

   .»و آيا خالقش دربارة زندگي او سخني گفته است يا نه؟ چيست؟

مسـتقل از  نيـز،  اخـلاق  بـراي  دموكراسـي،   هـاي ليبـرال   در نظـام همين دليل است كـه   درست به

بتــوان از حساســيت افكــار اگــر درنگــاه آنهــا  .قائــل نيســتندرأي و نظــر اكثريــت مــردم، اصــالتي 

بــازي و روابــط شــنيع  تــرين رفتارهــاي انســاني ـ همچــون همجــنس  عمــومي نســبت بــه كثافــت

آنهـا  . گونـه رفتارهـا شـويم    ايـن  ديگـر دليلـي وجـود نـدارد كـه مـانع      جنسي با حيوانات ـ كم كرد،  

ــد  ــمعتقدن ــا خ ــز تنه ــاني  ط قرم ــاي انس ــراي رفتاره ــت و ب ــانون اس ــم،  ق ــوانين ه ــروعيت ق مش

كـه همـان    دارنـد البتـه خـط قرمـز ديگـري هـم       .شـود  فـراهم مـي  اكثريت خاطر رأي  به ،تنها و تنها

  .ـ است اعياجتمروابط ها در  لزوم دخالت ندادن ايدئولوژييعني ـ لائيسيته و ليبراليزم 
واقعيـت   .نكتـه را هـم در پرانتـز بگـويم    جـا كشـيد، يـك     اجازه دهيد حالا كـه بحـث بـه ايـن    

مـورد توجـه   آرام  آرامدموكراسـي،   هـاي ليبـرال   هـاي فكـري نظـام    هاي دروني در بنيان تناقضكه اينست 

لـزوم   سـخناني ازجـنس  بنـده معتقـدم    ،همـين دليـل   بـه . قرار گرفتـه اسـت  برخي از متفكران غربي نيز 

ــدئولوژي ــت اي ــن و حكوم ــي از دي ــن[ زداي ــه اي ــه ك ــا ب ــام  روزه ــي اصــلاحن ــان برخــي طلب ، ورد زب

صـد   .دهـد  مـي  ،، كـه بـوي كهنگـي هـم    نظر منطقـي غلـط اسـت    از نقطهتنها نه  ]سياستمداران ما شده

كهنــه و در هرصــورت، ولــي  ؛بــودن آنتــا كهنــه  يســتتر مهــمموضــوع  ،البتــه كــه غلــط بــودن آن

د را سـپري كـرده و   دوران درخشـش خـو  رسـد كـه    نظـر مـي   چنـين بـه  يعنـي  . هسـت  ،مرتجعانه هـم 

  . شود تر آشكار مي روز بيش به روزها،  حتي در ميان خود غربي، هاي آن خلاءها و تناقض

كسـاني هـم    ،حـاكم در غـرب  دموكراسـي   ليبـرال برابـر انديشـة   در ،كه امروزجهت است همين  به

معتقدنـد كـه   ايـن گـروه   . دمـوكرات  نـه ليبـرال   ،داننـد  يقـي مـي  كـه خـود را ليبـرال حق   انـد   پيدا شـده 

اســتبدادي و هــاي  حكومــتدرواقــع امــر، هــيچ تفــاوتي بــا  ســي غربــي،دموكرا ليبــرال  هــاي حكومــت

حـداكثر اينسـت كـه در غـرب، ژسـت       .كننـد، ندارنـد   ها را سـلب مـي   ي كه آزادي انسانخواه تماميت

آزادي گــروه از انديشــمندان غربــي معتقدنــد كــه   يــنا. آزادي واقعــي خــواهي وجــود دارد نــه  آزادي

، اغلـب  مـا غربيـان  چـون  . شـود  مان چيزي اسـت كـه در غـرب پيـدا نمـي     ه دقيقا آن، ي حقيقيامعن به

و  داري زنـدگي سـرمايه  سـبك  اسـير  كـه فكـرش را بتـوان كـرد،      بـيش از آن  كه متوجه باشيم، بدون آن

 ـ  اسـير دسـتگاه   ،آزاديـم امـا درواقـع    كنـيم  ما اگرچه گاهي احساس مـي . هستيملوازم آن  ، اتيهـاي تبليغ

. هسـتيم اسـير خيلـي چيزهـاي ديگـر     و  ، اسـير اينترنـت  اسير تلويزيـون، اسـير سـينما، اسـير مـاهواره     
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كـار مـا    هـاي  از محـيط  ،هـاي پنهـان آنهـا    دسـت و  حكومت دست كسانيست كه پول و سرمايه دارنـد 

و دارنـد  در انتخابـات شـركت   رسـت اسـت كـه مـردم     د. كنـد  هاي خواب ما را اداره مـي  گرفته تا اتاق

بـه  پيكـر خـود،    هـاي تبليغـاتي غـول    دسـتگاه داران هسـتند كـه بـا     سـرمايه ، ولـي ايـن   دهنـد  رأي مي

لشـگر جنـگ    مـردم درحقيقـت، سـياهي   . كننـد  دهـي مـي   را جهتافكار عمومي  ،صورتي كه بخواهند هر

؛ جنـگ قـدرتي كـه معمـولا     دارديـان  جر ،پنهاني هستند كـه ميـان صـاحبان پـول و قـدرت و رسـانه      

تـر غـارت كـردن مـردم      به توافقـاتي نوشـته و نانوشـته بـراي بـيش     ) Lobby(هاي پنهان  ازطريق لابي

  .شود ها ـ منتهي مي انسان »استحمار«تر فريب دادن آنها ـ و در يك كلام،  و بيش


